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يمحالر نمحالر هال مبِس

تفسیر آیه 120 بقره
لْماَلْع نكَ ماءدَ اَلَّذِي جعب مهۈاءها تعتَّبا نلَئ دىٰ واَلْه وه هدَى اَلنَّ ها قُل ملَّتَهم تَتَّبِع ّٰتارىٰ حاَلنَّص لا و ودهنْكَ اَلْيع ضتَر لَن و

ما لَكَ من اَله من ول و لا نَصيرٍ  ﴿البقرة،120﴾
یهود و نصاری هرگز از تو راض نم  شوند تا آنه از آیینشان پیروی کن. بو: مسلماً هدایت خدا فقط هدایت [واقع] است. و
اگر پس از دانش که [چون قرآن] برایت آمده از هوا و هوس های آنان پیروی کن، از سوی خدا هیچ سرپرست و یاوری برای تو

نخواهد بود.
در اسباب نزول این کریمه نقل شده است که یهود و نصاری انتظار داشتند پیامبر اکرم (صل اله علیه و آله) از آنان تبعیت

نماید و در پ این انتظار نابهجا، آیه فوق نازل شد. مفاد و ساختار آیه شریفه از سه بخش اصل تشیل شده است:
۱. خبر: بخش نخست آیه خبری غیب و جامعهشناخت مدهد مبن بر اینه یهود و نصاری هرگز از تو راض نخواهند شد مر

.ه از آیین آنان پیروی کنآن
۲. انشاء (امر): در بخش دوم، خداوند فرمان مدهد که در پاسخ به این انتظار ناموجه، به آنان بو که هدایت واقع و اصیل،

تنها هدایت اله است که نزد پیامبر اسلام است.
۳. تهدید: بخش پایان آیه، تهدیدی است خطاب به پیامبر (صل اله علیه و آله) ‐که البته بر اساس «اياكِ اعن و اسمع يا

جارةُ» (به در مگویم تا دیوار بشنود)، متوجه امت است‐ مبن بر اینه اگر پس از دریافت علم و وح، از هوای نفس آنان
پیروی کن، هیچ سرپرست و یاوری از جانب خدا نخواه داشت.

در ذیل این آیه شریفه، نات دقیق و کمتر پرداختهشدهای وجود دارد که در قالب چهار مطلب اصل و ی نته تمیل به تبیین
آن خواهیم پرداخت.

مطلب اول: دقت در تغییر تعبیر از «ملّت» به «أهواء»
َّتشود. در ابتدای آیه، سخن از تبعیت از «ملت» (آیین و شریعت) است: «حار متهای ظریف آشبا تأمل در واژگان آیه، ن

.«مهاءوها تعاتَّب نلَئفرماید: «و؛ اما در ادامه و در مقام هشدار، تعبیر تغییر کرده و م«ملَّتَهم تَتَّبِع
ممن است این پرسش مطرح شود که چرا سیاق کلام یسان نیست؟ اگر سخن از پیروی از دین آنان است، باید در هر دو مورد

واژه «ملت» به کار مرفت و اگر سخن از هواپرست است، باید در هر دو جا واژه «أهواء» استفاده مشد. وجه این تغییر
اسلوب چیست؟

تحقیق در پاسخ: به نظر مرسد وجه این تغییر تعبیر، تفی میان «ادعای اهل کتاب» و «واقعیت امر» است:
الف) در بخش اول که حایتِ خواستهی یهود و نصاری است، قرآن کریم تعبیر «ملَّتَهم» را به کار مبرد؛ زیرا آنان هرگز

صراحتاً نمگفتند «از هوای نفس ما پیروی کن»، بله دعوت به شریعت و آیین خود (یهودیت یا مسیحیت) مکردند. اگر قرآن
در اینجا مفرمود «لن ترض... حت تتبع اهوائهم»، جای اعتراض برای آنان باق مماند که ما دعوت به هوا نردیم، بله

دعوت به دین کردیم.
ب) در بخش دوم که موضعگیری اله و بیان واقعیت است، خداوند تعبیر را به «اهواءهم» تغییر مدهد. این تغییر نشانر آن

است که آنچه آنان در حقیقت به دنبال آن هستند، دین و شریعت اله نیست (چرا که شریعت آنان نیز تحریف شده است)، بله
،کند که آن «ملت» ادعایآنان است. خداوند با این تغییر تعبیر، ماهیتِ دعوتِ آنان را افشا م تبعیت از امیال و هواهای نفسان
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در واقع چیزی جز «هوا» نیست.
مطلب دوم: جاودان (خُلود) یا عصری بودن احام ارتباط با کفار

نته بسیار مهم و راهبردی که باید به عنوان ی افق پژوهش برای فضلا مطرح شود، بحث «زمانمندی یا فراتاریخ بودن»
آیات مرتبط با اهل کتاب است.

آیا مفاد این آیه و آیات مشابه که نحوه تعامل با غیرمسلمانان را بیان مکنند، ی حم ابدی و «خالد» است، یا ناظر به شرایط
خاص زمان و مان (احام عصری) مباشد؟

بش بسیاری از دستورات قرآن کریم، فرازمان و فرامان هستند. به عنوان نمونه، آیه شریفه «يا ايها الَّذِين آمنُوا  تَتَّخذُوا
بِطَانَةً من دونم...» (آل عمران، ۱۱۸) که مؤمنان را از اینه دشمنان دین را محرم اسرار و «بطانه» (آستر لباس که به بدن

يننموالْم َلع رِينافْلل هال لعجي لَنسبیل «و اصل ثابت راهبردی است. قاعده نف کند، یم چسبد) خود قرار دهند نهم
سبِيً» (النساء، ۱۴۱) نیز از همین قبیل است.

اما در مقابل، برخ آیات ممن است ناظر به شرایط خاص باشند. مثلا دستورات که درباره جهاد پس از انقضای ماههای حرام
آمده است «فَاذَا انْسلَخَ اشْهر الْحرم فَاقْتُلُوا الْمشْرِكين...» (التوبة، ۵) لزوماً به معنای وجوب جن ابتدای در هر سال نیست.
ر با تبعیت کامل از آنان»، یشوند منم ه «یهود و نصاری هرگز راضدر خصوص آیه مورد بحث (آیه ۱۲۰ بقره)، آیا این
اصل همیش است؟ ممن است در دورهای خاص یا در شرایط متفاوت، آنان دیر اصراری بر تغییر دین مسلمانان نداشته

باشند و صرفاً به دنبال منافع سیاس یا اقتصادی باشند.
رأی برگزیده: به نظر مرسد این آیه بیانر ی «اصل احتیاط» و هشداری است تا رهبران جامعه اسلام همواره هوشیار

باشند، اما اطلاق آن به عنوان ی حم جزم که در هر زمان و مان، تعامل با اهل کتاب را غیرممن سازد، محل تأمل است.
اینجاست که بحث «مدیریت ارتباط» مطرح مشود.

مطلب سوم: مدیریت ارتباط در سیاست خارج اسلام
این آیه شریفه به اصل «مدیریت ارتباط» اشاره دارد. در عرصه سیاست بینالملل و روابط با دول غیرمسلمان، دو رویرد

افراط و تفریط وجود دارد:
۱. رویرد انزواگرایانه: مدل شبیه به کره شمال که هرگونه ارتباط را قطع مکند.

۲. رویرد وادادگ: مدل که برخ حام منطقه در پیش گرفتهاند و مصداق تعبیر توهینآمیز اما واقع «گاو شیرده» برای
مستبران شدهاند؛ یعن تسلیم محض و قرار دادن مقدرات مسلمین در اختیار کفار.

اسلام هیچی از این دو را نمپذیرد. نه انزوای مطلق و نه سلطهپذیری. پیام آیه شریفه، برقراری ارتباط با حفظ هویت و استقلال
است؛ ارتباط که منجر به تبعیت از «أهواء» آنان نردد.

مطلب چهارم: سیره پیامبر (صل اله علیه و آله) و انحرافات پس از ایشان
بررس تاریخ صدر اسلام نشان مدهد که پیامبر اکرم (صل اله علیه و آله) حساسیت فوقالعادهای نسبت به نفوذ فرهن اهل

کتاب داشتند و ارتباط با آنان را از فاز «مدیریت» به فاز «مهار» رسانده بودند.
در منابع تاریخ اهل سنت (مانند لسان المیزان ابن حجر، اسد الغابة ابن اثیر و سنن دارم) نقل شده است که خلیفه دوم، عمر
آورد تا بر دانش خود بیفزاید. واکنش رسول خدا (صلاز کتب اهل کتاب (تورات) را نزد پیامبر م نسخههای بن خطاب، گاه

اله علیه و آله) در این مواقع بسیار تند بود؛ به گونهای که چهره مبارکشان برافروخته مشد و مفرمودند: «آیا در آنچه من
آوردهام ش دارید؟ به خدا سوگند اگر موس (علیه السلام) زنده بود، چارهای جز پیروی از من نداشت». حت در موردی

انصار با دیدن خشم پیامبر، فریاد «السلاح السلاح» سر دادند. (برای مطالعه بیشتر: کتاب فقه و حقوق قراردادها، استاد
علیدوست، پاورق صفحات ۴۵۳ تا ۴۵۵).

اما متأسفانه پس از رحلت پیامبر (صل اله علیه و آله)، این سد شسته شد. اگرچه در زمان خلیفه اول تا حدی کنترل وجود
داشت، اما در دوران خلافت خلیفه دوم و سوم، دروازههای ورود فرهن یهود و نصاری باز شد.

افرادی مانند «کعب الأحبار» (یهودی تازه مسلمان)، «تمیم داری» (مسیح مسلمان شده) و «ابوهریره»، میداندار نشر معارف
شدند. کار به جای رسید که پیش از خطبههای نماز جمعه، کرس قصهگوی و نقل اسرائیلیات و مسیحیات برای آنان برپا



مشد. این همان «اتباع اهواء» بود که قرآن از آن نه کرده بود.
و وزیر مالیه خود کرد و فرزند او را بر امور مال را مشاور عال این روند در زمان معاویه به اوج رسید. او «سرجون» مسیح

ارتش گماشت. حت بسیاری از جنایات یزید و واقعه عاشورا، با مشاوره همین عناصر نفوذی (مانند پیشنهاد سرجون برای
انتصاب عبیداله بن زیاد به حومت کوفه) صورت گرفت.

«حرمت «قصهگوی مطلب پنجم: تحلیل فقه
در کتب فقه قدما، فتاوای مبن بر حرمت «قصهگوی» دیده مشود. بزرگان همچون ابوالصلاح حلب در الاف، ابن ادریس

در سرائر و علامه حل در نهایة الاحام، فتوا به حرمت کار «قُصاص» (قصهگویان) دادهاند. مرحوم شیخ حر عامل نیز
روایات را نقل مکند که امیرالمؤمنین (علیه السلام) قصهگویان را از مسجد اخراج مکردند. (در کتاب روش شناس اجتهاد،

ذیل بایسته سوم به این بحث پرداخته ایم که فقیه باید به شان، سبب، فضا، سیاق و وجه صدور تراث توجه داشته باشد)
باید توجه داشت که این حرمت، ناظر به «نفسِ قصه گفتن» نیست؛ بله ناظر به «محتوای انحراف» و «بستر تاریخ» آن
است. در آن زمان، قصهگوی ابزار اصل نفوذ فرهن یهود و مسیحیت و ترویج اسرائیلیات در جامعه اسلام بود. فقها با

توجه به شأن صدور و فضای حاکم، این عمل را تحریم کردند. بنابراین، آنچه حرام است، ترویج فرهن بیانه و تحریف دین
است، نه مطلق بیان داستان. (این مبحث در کتاب جدید نارنده ذیل عنوان «توجه به شأن، فضا و سیاق صدور» به تفصیل

آمده است).
پاسخ به سؤالات

سوال: ی از فضلا با استناد به قاعده «القرآن یفسر بعضه بعضا» اشال کردهاند که اگر در آیهای واژه «محسنین» مطلق آمده
باشد (مانند: «انَّ اله  يضيع اجر الْمحسنين») و در آیه دیر، محسنین با اوصاف خاص (مانند نمازگزاران و...) توصیف

شده باشند، آیا آن اوصافِ خاص، مقیدِ آن اطلاق مشوند؟
پاسخ استاد: خیر، این برداشت صحیح نیست و ناش از خلط در قواعد اصول و زبان است. در علم اصول ثابت شده است که

ری را تقیید بزند. تقیید در جایتواند دینم دو گزاره «مثبت» باشند (مثبتین)، ی کند». وقتما عدا نم ء نفاثبات ش»
است که تناف میان نف و اثبات باشد.

توصیفات که در آیات مختلف برای «متقین» یا «محسنین» آمده است، غالباً «توضیح» و بیانِ مصداق اکمل هستند، نه
«احترازی» و محدودکننده. اگر قرار باشد هر صفت که در جای ذکر شده، قیدِ آیات دیر باشد، اساساً هیچ اطلاق در قرآن

باق نمماند و مفاهیم قرآن دچار آشفت مگردد.
عقلای قاعده عقل انُ» (الرحمن، ۶۰). این آیه در مقام بیان یسحا انِ اسحا اءزج لاین است که: «ه و عقل اصل قرآن
فطریِ غیر قابل تخصیص است.  هر کار نی، پاداش نی دارد. البته درجات پاداش متفاوت است و شرط قبول کامل، ایمان
است؛ اما اینگونه نیست که احسانِ مطلق افراد، بدون هیچ اجر و تخفیف بماند (مر در موارد خاص که عناد و دشمن مانع

باشد). در هر صورت ما در مقام بیان آنچه که در ادله آمده هستیم، نه آنچه مطابق میل برخ است.
انشاءاله در جلسات آت به بررس آیات بعدی خواهیم پرداخت.

 الحمدله رب العالمین


